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ســیما فراهانــی| مــرگ در فیروزکــوه همچنان 
و  گل ولای  میــان  در  امدادگــران  دارد.  ادامــه 
سنگ و آوار همچنان به دنبال تن های بی جان 
کــه در عــرض چنددقیقــه  می گردنــد. آنهایــی 
موج هــای  میــان  در  زندگی شــان  تمــام  کوتــاه 
ســهمگین نابود شــد. بعضی هــا عزیزان شــان را 
از دســت داده انــد و بعضی ها زندگی شــان نابود 
شــده اســت. بعضی هــا بــه چشــم دیده انــد کــه 
، گل و  آنهایــی را کــه فریادهایشــان در میــان آوار
لای و رودخانــه طغیان کرده، ناپدید شــد. ســه 
روز از ســیل ویرانگــر فیروزکــوه گذشــته و مــردم 
محلی هنوز هم شوکه اند. هنوز هم باور ندارند. 
همچنان صدایشان می لرزد و ترس و وحشت از 
آنچه که به چشم دیده اند، در صحبت هایشان 
روز  ســه  امدادگــران  و  مــردم  می زنــد.  مــوج 
اســت کــه زندگــی خــود را تعطیــل کرده انــد و در 
جســت وجوی زندگی هایی هستند که در میان 

آب ها تمام شده اند. 
آب هایــی کــه حــالا از بعضــی از روســتاها یــک 
ویرانــه ســاخته اســت. ویرانــه ای کــه آرزوهــای 
زیــادی را در خــود بلعیــده و پــس نداده اســت. 
گــر عزیــزی هــم از دســت نــداده  کــه ا مردمــی 
کل نابــود شــده  باشــند، ولــی زندگی شــان بــه 

است. 

فرار روی پشت بام
یکــی از ایــن محلی ها، میــاد لاریجانی اســت. 
او اهل روســتای مزداران اســت و خانه شــان در 
ارتفــاع یعنــی بــالای کوچــه قــرار دارد. او لحظــه 
ایــن  بــود.  خانــه  در  پــدرش  کنــار  در  حادثــه 
ک  پســر جــوان، ماجــرای آن لحظــه وحشــتنا
را بــرای خبرنــگار »شــهروند« روایــت می کنــد: 
»ســاعت 2 و 40 دقیقــه ظهر بــود. مــن در خانه 
می خواســتم اســتراحت کنــم کــه دوســتم زنگ 
زد و گفــت بیــا پیش من، امــا من خســته بودم و 
گفتم اســتراحت کنم بعد از آن می آیم. در عرض 
چنددقیقــه احســاس کــردم هــوا خیلــی خنک 
شــد. چون قبــل از آن هوا بســیار گرم بــود. در را 
باز کردم و دیــدم باد می آید. حتی ســنگ هایی 
را می دیدم که به در خانه مــان می خورند. مثل 
گهــان آب را دیدم که به ســمت  طوفــان بــود. نا
ما مــی آمد. همه چیز خیلی ســریع اتفاق افتاد. 
بافاصله از خانه بیــرون زدم. فریادزنان از پدرم 

کنــار  کــرد.  خواســتم بیــرون بیایــد. او نیــز فــرار 
خانه مــان یــک بنــای تاریخــی و قدیمی اســت. 
اول  رفتــم.  آن  پشــت بام  روی  بافاصلــه  مــن 
می خواســتم موتورم را بردارم و فــرار کنم. ولی تا 
بــه موتور برســم، دیدم کــه آب آن را با خــود برد. 
برای همین به پشــت بام آن خانه قدیمی رفتم. 
با چشــم خودم دیدم که مــردی افغانســتانی را 

آب با خودش برد.«

صحنه های تلخ
کــه دیــده اســت، اینطــور  او صحنــه تلخــی را 
روایــت می کنــد: »وقتی می خواســتم به ســمت 
موتــورم بــروم، آن مــرد افغانســتانی را دیــدم که 
ک بود.  آب او را بــا خودش بــرد. خیلی وحشــتنا
کنــارم خانــه ای دیگر بــود. چنــد مرد دیگــر آنجا 
بودنــد و فریــاد می زدنــد، ســیل داشــت بــه آن 
نزدیک می شــد. من فریاد زدم و از آنها خواستم 

کــه آرام باشــند. گفتم خونســرد باشــید و جایی 
را محکــم بگیرید تــا آب شــما را با خــودش نبرد. 
ولی آنهــا خیلــی ترســیده بودند. می خواســتند 
فــرار کننــد، بــرای همیــن از پشــت بام بــه پایین 
پریدند. هرچــه به آنهــا گفتم نپرید. صبــر کنید. 
همانجا بایســتید. ولی به حرفم گــوش نکردند. 
پریدنــد و آب بــه آنها رســید. با چشــمان خودم 
دیدم کــه آب آنها را با خودش بــرد. واقعا صحنه 
شــده  پــر  مــا  خانــه  نصــف  بــود.  کی  وحشــتنا
بــود از آب. دیــوار خانه مــان هــم خــراب شــده 
کــه یکــی از دوســتان  بــود. بافاصلــه شــنیدم 
صمیمــی ام کــه خانه شــان چندمتــر پایین تر از 
ما بود، ســیل او را با خودش برده است. دوستم 
سرباز بود و وقتی شنیدم، خیلی ناراحت شدم. 
هنوز هم شــوکه ام. بــه خانواده ما آســیب جانی 
نرســید، ولــی زندگی مــان نابــود شــد. در عــرض 
چندثانیــه همــه چیــز بهــم ریخــت و من تــا عمر 

دارم این صحنه هایی که به چشم دیدم را هرگز 
فراموش نمی کنم.«

مسئولان به فکر باشند
اهالــی  از  محمدحاجــی مزدارانــی یکــی دیگــر 
ایــن روستاســت. او نیــز کــه خــودش هنــوز از این 
»شــهروند«  خبرنــگار  بــه  اســت،  شــوکه  ماجــرا 
کی بــود.  می گویــد: »خیلــی لحظه هــای وحشــتنا
هنــوز هــم بــاورم نمی شــود. خانــواده مــا ســالم 
هســتند، ولــی زندگی مــان را آب برداشــته اســت. 
برای همشــهریانم ناراحتم. برای آنها که بی دلیل 
قربانــی شــدند، عذاب می کشــم. دلــم می خواهد 
کــه صدایم بــه گوش مســئولان برســد. این ســیل 
و تلفاتــش تــا چندمــاه دیگــر فرامــوش می شــود و 
از یادها مــی رود. چیزی کــه الان به آن نیــاز داریم 
قانونگــذاری در رابطــه بــا سیل بندهاســت. مــن 
بزرگ شده اینجا هستم. ما محلی ها می دانیم که 

چطور می شــود از چنین فاجعه هایی پیشــگیری 
کــرد. بایــد مســیل ها و خط هــای ســیل را بازبینی 
کننــد. بــرای هرکــدام یــک خروجــی بگذارنــد کــه 
گر آمد مســتقیم بــه داخــل رودخانه ها برود.  آب ا
نمی شــود اینجا خالی از سکنه باشــد. نمی توانند 
اینجــا را خالــی کننــد. بایــد کاری کنند تــا آب های 
رودخانــه جهتــش تغییــر کنــد. بایــد بــه صــورت 
مهندســی روی این مســأله کار کنند. دو خروجی 
سیل بگذارند تا مشکل حل و باید کلیه مسیل ها 
بررســی شــود. روز گذشــته یکی از مســئولان برای 
بررســی وضعیت ســیل زدگان به اینجا آمــده بود. 
مردم عصبانــی بودند. ولی به نظرم مردم هم باید 
آرامش خود را حفظ کنند و با مسئولان در آرامش 
صحبت کننــد تا دیگر ایــن اتفاقــات نیفتد. چون 
گاهیــم و بایــد آن را  مــا محلی هــا به ایــن مســائل آ
به گوش مســئولان برســانیم. اینجا نگین اســتان 

تهران است و باید توجه بیشتری به اینجا شود.«

گفت وگوی »شهروند« با مردم فیروزکوه

ک به روایت شاهدان عینی سیل هولنا

، رئیــس هال احمــر شــعبه فیروزکــوه نیز در  شــهرام باباپــور
گفت وگــو بــا خبرنــگار »شــهروند« می گویــد: »در حــال حاضر 
350 امدادگــر در حــال کار در ایــن منطقه هســتند. عملیات 
جست وجو، توزیع اقام و اسکان به مردم سیل زده، ازجمله 
فعالیت هایــی اســت کــه نیروهــای امدادگــر در حــال انجــام 
آن هســتند. 11 جســد در فیروزکــوه کشــف شــده اســت. گویــا 
مفقــودان نیــز چهار نفر هســتند. یعنــی به چهار نفــر کاهش 
یافــت. مثــا از یــک خانــواده خبــری نبــود و فرضیه ایــن بود 
که در ســیاب گرفتار شــده باشــند، اما مشخص شــد که آنها 
فــرار کرده انــد یــا اصــا در خانه شــان نبوده اند. بــرای همین 
تعداد مفقــودان کاهش یافت. عملیات نیز همچنان در این 
منطقــه ادامــه دارد. فکــر می کنم حــدودا یک یــا دو روز دیگر 

عملیات جســت وجو ادامه داشــته باشــد. ولی کمک رسانی 
بــه مــردم ســیل زده همچنــان ادامــه دارد. در حــال حاضــر 
چادرهــا و اقام غذایی توزیع شــده اســت. هرآنچــه که مردم 
به آن نیاز دارند را برایشــان فراهم کرده ایــم و تا آخرین لحظه 

پای کار هستیم.«
ادامه خدمت رسانی به مناطق سیل زده در فیروزکوه

حبلــه رود  منطقــه  در  ســیاب  وقــوع  از  روز  ســومین  در 
فیروزکــوه، خدمــات امدادرســانی در ایــن مناطــق ســرعت 

گرفته است.
محسن منصوری، اســتاندار تهران گفت: »خدمات رسانی 
کمــک نیرو هــای امدادونجــات،  بــا  بــه روســتای مــزداران 
بســیجیان و گروه های جهــادی در حــال انجام اســت. تا روز 

شــنبه 11 فوتی قطعی در روستا وجود داشت که برخی از این 
افراد مســافر و تعدادی هم از بومی این روستا بودند. با پیدا 
شــدن برخی از مفقــودان حادثه تعــداد مفقودی های اعام 
شــده از 16نفر به 4 نفر کاهــش یافت. تقســیم کار منطقه ای 
صورت گرفته و هر شهرســتان استان، معین یک روستا شده 
گر شــرایط آب وهوایی اجازه دهد وضعیت چهار نفر  اســت. ا

مفقودی نیز به زودی تعیین تکلیف می شود.«
او ضمــن تســلیت بــه خانواده هــای داغــدار کــه در حادثــه 
از دســت دادنــد، ادامــه داد: »در  را  ســیل، عزیــزان خــود 
چهــار شهرســتان دیگر شــامل مناطق شــمالی شــهر تهران، 
کدشــت، دماوند و پردیس اقدامات خدمت رســانی انجام  پا
می شــود. جمعه شب گذشــته به دلیل آســیب وارده به ســد 

محلــی چنــداب، مجبــور بــه مســدود شــدن راه دسترســی 
مــردم به جاده امــام رضا)ع( برای حدود دو ســاعت شــدیم. 
بــا توجه بــه وقــوع ســیل در شهرســتان دماونــد، بــرای عدم 
ایجاد مشــکل و گرفتار شــدن خودروها در ســیل، دسترســی 
مردم بــرای دو ســاعت در محــور دماونــد و رودهن در شــرق 
تهران نیز بسته شد.« نماینده مردم شهرستان های دماوند 
و فیروزکــوه در مجلــس شــورای اســامی نیــز گفــت: »تعــداد 
فوت شــده ها در روســتای مــزداران بالاســت اجســادی هــم 
وجــود دارد کــه هنــوز از گل ولای بیــرون نیامده اســت. تمرکز 
تاش مــا در مرحلــه اول نجــات افراد و خــارج کردن اجســاد 
کــه دســتگاه های  کار هــای لازم  از زیــر آوار اســت و ســپس 

خدمات رسان به فوریت انجام دهند.«

ن گا ی جســت وجو و کمک به ســیل زد دگر برا مدا 350 ا

محمدحاجی مزدارانی یکی دیگر 
از اهالی این روستاست. او نیز که 
خودش هنوز از این ماجرا شوکه 

است، به خبرنگار »شهروند« 
می گوید: »خیلی لحظه های 

کی بود. هنوز هم باورم  وحشتنا
نمی شود. خانواده ما سالم هستند، 

ولی زندگی مان را آب برداشته 
است. برای همشهریانم ناراحتم. 

برای آنها که بی دلیل قربانی شدند، 
عذاب می کشم. دلم می خواهد که 

صدایم به گوش مسئولان برسد. 
این سیل و تلفاتش تا چندماه 

دیگر فراموش می شود و از یادها 
می رود. چیزی که الان به آن نیاز 

داریم قانونگذاری در رابطه با 
سیل بندهاست
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